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Abstract: 

Revolutionary diplomacy is part of the strategic necessity of the Islamic Republic of Iran. 

The role of revolutionary diplomacy in the regional environment has been of particular 

importance in Iran's security policy due to the signs of crisis and the fragile belt. The 

application of revolutionary diplomacy is done by agents who have a precise understanding 

of the operational environment, regional actors and Iran's strategic goals. Explaining 

revolutionary diplomacy in the attitude and pattern of behavior of Sardar Soleimani has 

been part of Iran's strategic needs in the 2001s and beyond. Soleimani's model of tactical 

and diplomatic action was able to enhance Iran's authority in the regional environment and 

create a new form of balance of revolutionary power. Explaining the characteristics of 

revolutionary diplomacy in the pattern of Sardar Soleimani's regional behavior is necessary 

because recognizing it will create the ground for empowering Iran in the future of the 

region. The indicators of revolutionary diplomacy in the regional environment have been 

based on the capabilities of tactical action, diplomatic mobility, operational arrangement 

and the use of resistance mechanisms. The main question of the article refers to this issue: 

"What are the characteristics of revolutionary diplomacy in the pattern of regional behavior 

of Sardar Soleimani and what results has it led to in the regional environment?" The 

hypothesis of the article refers to this issue: "Sardar Soleimani's revolutionary diplomacy 

is based on the mechanisms of promoting Iran's strategic power such as arrogance, 

exporting the revolution and optimizing the soft power of the Islamic Revolution such as 

supporting the oppressed and the resistance forces." In explaining this article, the 

"liberation approach" has been used. The emancipation approach was anti-colonial in 

nature and was based on the "anti-arrogant" ideas of Imam Khomeini and the "anti-

domination" approach of the Supreme Leader. Analytical and interpretive methodology is 

used in the process of organizing the research.   

Keywords: Revolutionary diplomacy, export of revolution, civilization, geopolitical 

mobility, revolutionary order. 
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 اي سردار سليمانيديپلماسي انقلابي در الگوي رفتار منطقه

 ابراهيم متقي1 

 حسن اميني2

 چكيده:

سلام      باشد. نقش ديپلماسي    ميايران  يديپلماسي انقلابي بخشي از ضرورت راهبردي جمهوري ا

شانه در محيط منطقه انقلابي شكننده از اهميت ويژه اي به دليل ن ست     اي در هاي بحران و كمربند  سيا

ايرد كه انجام مي يپلماستتي انقلابي از ستتوي كاراناراني كاربرد د. امنيتي ايران برخوردار بوده استتت

سبت به   شند.   محيط عملياتي، بازيگران منطقهدرك دقيقي ن شته با تبيين  اي و اهداف راهبردي ايران دا

ضرورت        شي از  سليماني، بخ سردار  سي انقلابي در نگرش و الگوي رفتار  هاي راهبردي ايران ديپلما

 .بوده استبه بعد  1380هاي دهة سالدر 

داده   اي را ارتقاءماتيك سليماني توانست اقتدار ايران در محيط منطقه  و ديپلالگوي كنش تاكتيكي 

شكل جديدي از موازنة قدرت   شاخص  آورد. انقلابي را به وجودو  سي انقلابي در  تبيين  هاي ديپلما

سازي  شناخت آن، زمينة قدرت ضرورت دارد كه  اي سردار سليماني از اين جهت   الگوي رفتار منطقه

سي انقلابي در محيط منطقه شاخص  آورد.وجود مياي را بهمنطقهايران در آيندة  اي مبتني  هاي ديپلما

يت  بر  تاكتيكي، تحرك   قابل ياتي و    هاي كنش  يك، آرايش عمل مات هاي    ايري ازبهره ديپل كار   ستتتازو

   مقاومت بوده است.

شاره دارد كه:        ضوع ا صلي مقاله به اين مو سش ا سي انقلابي در الگوي  »پر اي رفتار منطقهديپلما

« اي ارديده است؟ هايي بوده و منجر به چه نتايجي در محيط منطقهسردار سليماني داراي چه ويژاي  

ديپلماسي انقلابي سردار سليماني مبتني بر سازوكارهاي       »فرضيه مقاله به اين موضوع اشاره دارد كه:    

صدور انقلاب و     ارتقاء  ستيني،  ستكبار قدرت نرم انقلاب سازي  بهينه قدرت راهبردي ايران همانند ا

« رهيافت رهايي»در تبيين اين مقاله از  .«اسلامي همانند حمايت از مظلومين و نيروهاي مقاومت است

ضتتد »هاي استتتداده شتتده استتت. رهيافت رهايي ماهيت ضتتد استتتعماري داشتتته و مبتني بر انديشتته 
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ظم رهبري بوده است. در روند تنظيم مقام مع« ضد نظام سلطه»امام خميني )ره( و رويكرد « استكباري

 شود.  پژوهش از روش شناسي تحليلي و تدسيري استداده مي

 ديپلماسي انقلابي، صدور انقلاب، تمدن سازي، تحرك ژئوپليتيكي، نظم انقلابي.واژگان كليدي: 

 مقدمه

سي انقلابي تبيين  سليماني    ديپلما سردار  ست كه بتواند      ايران در دوران  سازوكارهايي ا مبتني بر 

اي به دستتت آورد. يابي ستتياستتي و تحرك منطقهنقش شتتكل جديدي از موازنه قدرت را بر استتا 

كشورهاي انقلابي عموما تلاش دارند تا بعد از سپري سازي فرايندهاي تاسيس حكومت، تثبيت نظام     

سترش نهادهاي ان      سي و ا شود.        سيا سازي  ستداده كنند كه منجر به تمدن  سازوكارهايي ا قلابي از 

هاي بنرگ  اي و قدرت الگوهاي تمدن ستتتازي در هر دوران تاريخي و هريك از كشتتتورهاي منطقه       

 متداوت و متماين از يكديگر بوده است.  

شورها در محيط منطقه نقش سازوكارهاي قدرت امكان اي بدون بهرهيابي ك ست.   پذير نايري از  ي

شانه ديپلماسي انقلابي   صلي قدرت يكي از ن شود. كاربرد ديپلماسي انقلابي   سازي محسوب مي  هاي ا

شكل   معطوف به فرآيندي  ست كه زمينه براي  ساختاري و فرايندي ا  وجود آورد.را به ايري تغييرات 

شرايطي مي    نظام سياسي انقلابي در  سا هاي  زوكارهاي كنش توانند موقعيت خود را ارتقاء دهند كه از 

 اي استداده كنند.راهبردي براي تغيير در موازنه منطقه

سليماني از اين جهت اهميت دارد كه اولاً    نقش سي انقلابي در مكتب  چنين الگويي با  يابي ديپلما

كاراناران  مقاومت هاي انقلاب اسلامي ايران پيوند يافته است. ثانياً ديپلماسي انقلابي وارث    شاخص 

محيط  توانستتت اعتبار راهبردي ايران را ارتقاء دهد.ديپلماستتي انقلابي مقد  بوده استتت. ثالثاً دفاع

 هاي بنرگ قرار داشته است.  تحت تاثير نقش قدرت 16اي ايران از اوايل قرن منطقه

خوردار  در چنين شرايط و فضايي هريك از بازيگران جهاني در دوراني كه از قابليت هژمونيك بر  

قه  بوده ند، نقش كنترلي در محيط منط دا نموده ا ند اي اي ماستتتي انقلابي را مي ا يان نقش   . ديپل پا توان 

سي انقلابي    ار قدرتمداخله ست. كاربرد ديپلما هاي بنرگ در حوزة ژئوپليتيكي و راهبردي ايران دان

اي بوده است. ايران همواره با   و اقتدار سياسي ايران در محيط منطقه   مليسازي اعتبار  در راستاي بهينه 

سخت نرمتهديدات  سازي موقعيت خود از  افناري روبرو بوده و به همين دليل نيازمند بهينهافناري و 

   طريق سازوكارهاي ديپلماسي انقلابي است.
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اي ايران را با تغييراتي همراه  پيروزي انقلاب استتلامي معادله قدرت و ستتياستتت در محيط منطقه

سازد. ايران در   1970تلاش داشت تا نظم انقلابي را جايگنين نظم محافظه كارانه دهه  ساخت. ايران  

سازوكارهاي مربوط به    1970دهه  ائتلاف غرب »و « ايژاندارم منطقه»و در قالب دكترين نيكسون از 

هاي بعد از پيروزي انقلاب استتتلامي و به اونه  كرد. چنين رويكردي در ستتتالاستتتتداده مي« محور

 ي با تغييرات ادراكي، هنجاري، ژئوپليتيكي و راهبردي همراه ارديد. تدريج

اي مبتني بر سازوكارهاي همانند صدور انقلاب و تحرك   الگوي تمدن سازي ايران در نظم منطقه 

ژئوپليتيكي بوده استتتت. كشتتتورهايي از قابليت لازم براي تحرك ژئوپليتيكي برخوردارند كه بتوانند   

يابي  تغيير در موازنه قدرت را فراهم آورند. تغيير در موازنه قدرت نيازمند نقش       هاي لازم براي  زمينه 

ضاي منطقه  ست.  اي و فرامنطقهبازيگران در ف سال اي بوده ا سلامي،  در  هاي بعد از پيروزي انقلاب ا

هاي لازم براي ايداي نقش انقلابي از سوي ايران به وجود   تلاش قابل توجهي به انجام رسيد كه زمينه 

 آيد. 

به ايران براي حدظ مرزهاي       دهه اول انقلاب استتتلامي مبتني بر نشتتتانه    هايي از تلاش همه جان

ستداده           سرزميني ا سازوكارهاي دفاع  ست از  ست. ايران در اين دوران تاريخي توان جغرافيايي بوده ا

اي  ي معطوف به ستتازوكارهاي رشتتد اقت تتادي و عادي ستتازي مرحلهنمايد. دهه دوم انقلاب استتلام

روابط ايران با نظام بين الملل بوده استتتت. رهور ديپلماستتتي انقلابي مربوط به دهه ستتتوم و چهارم  

ستداده كاراناران، تعريف و           سا  مداهيم مورد ا سي انقلابي بر ا ست. ديپلما سلامي بوده ا انقلاب ا

 شود.شناسايي نمي

اهبردي آمريكا به اونه فناينده ادامه يافته و اين امر مشكلات اقت ادي جديدي را براي فشارهاي ر

هاي موثر و سازنده خود با كشورهاي جهان در ايران به وجود آورد. ايران تلاش نمود تا همكاري

اي است كه تحقق چنين الملل به اونههاي سياست بيندوران بعد از برجام را ادامه دهد. واقعيت

هاي جديدي را براي ايران و ساير كشورهايي كه مبادرت به همكاري پذير نبوده و چالشاهدافي امكان

هاي هاي ايران نتيجه عملي مشخ ي در استرش همكاريكرد. تلاشكردند، ايجاد ميبا ايران مي

آمريكا در . ايدن رز به اين موضوع اشاره دارد كه سياست اقت ادي و راهبردي با اروپا فراهم نكرد

اي بوده است برخورد با ايران استرش فشارهاي تاكتيكي و راهبردي در سطوح ملي، اجتماعي و منطقه

(Rose, 2019: 5.) 
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ايرند، معطوف به رقابت  الگوي رفتاري كشتتتورهايي كه در فضتتتاي ديپلماستتتي انقلابي قرار مي

سوم و چها     ست. در دهه  شي براي ايجاد نظم جديد انقلابي بوده ا سلامي نظم انقلابي  چال رم انقلاب ا

ماهيت ژئوپليتيكي داشتتته، در حاليكه دهه پنجم انقلاب استتلامي از حوزه ژئوپليتيكي خاره شتتده و 

ترور ستتردار ستتليماني با اين هدف انجام ارفت كه ايران نتواند ماهيت تمدن ستتاز پيدا كرده استتت. 

 دهد. اي ارتقا نقش ژئوپليتيكي خود را به نقش تمدن ساز منطقه

اي ستتردار ستتليماني از اين جهت اهميت دارد كه  تبيين ديپلماستتي انقلابي در الگوي رفتار منطقه

تواند رابطه متقابل بين قدرت، امنيت، هويت و ژئوپليتيك را تبيين كند. ويژاي اصتتلي ديپلماستتي  مي

سليماني را مي  ستجو ن   « اقدامات متقابل»توان در انجام انقلابي  سازوكارهايي ج مود كه معطوف به و 

كند كه يك كشتتتور بتواند از باشتتتد. كنش انقلابي زماني معنا پيدا مي« تهديد در برابر تهديد»راهبرد 

هايي بهره مند شتتود كه منجر به اتخاس ستتازوكارهاي كنش متقابل در برابر تهديدات  ابنارها و قابليت

 شود.  

ديپلماسي انقلابي ارائه شود. ديپلماسي انقلابي    شود تا ويژاي  در روند تنظيم مقاله ابتدا تلاش مي

هاي مربوط به شتتود تا نشتتانه اي بوده و بنابراين در بخش دوم مقاله تلاش ميايران داراي برد منطقه

هاي مربوط به ديپلماستتي انقلابي ستتردار ارايي هويتي تبيين شتتود. در مرحله ستتوم شتتاخص منطقه

شاخص      سا   سيري بيان سليماني بر ا شانه    هاي تد شد. بخش چهارم مقاله ن هاي مربوط به خواهد 

 اي تنظيم و ارائه شود.تمدن سازي و چگونگي پيوند آن با ديپلماسي انقلابي سليماني در محيط منطقه

 در مكتب شهيد سليماني ديپلماسي انقلابيمباني نظري . 1

الملل، ادبيات روابط بينايرد. در هاي مختلدي انجام ميتبيين ديپلماسي انقلابي براسا  رهيافت

هاي مقاومت بر اسا  سازوكارهاي توليد ديپلماسي انقلابي معطوف به رهيافت رهايي است. رهيافت

« رهيافت مقاومت»ايرد. به همين دليل است كه در اين مقاله از و كاربرد قدرت مورد استداده قرار مي

شود. رهيافت ب شهيد سليماني استداده ميهاي مربوط به ديپلماسي انقلابي در مكتبراي تبيين شاخص

زدايي، اعتمادسازي، هايي همانند: الگوي كنش سازنده، تنشمقاومت داراي ابعاد مختلدي بوده كه نشانه

هاي ايرد. هر يك از نشانهتهديد در برابر تهديد، بازدارنداي فرااير و نرمش قهرمانانه را دربرمي

 ست خارجي و ديپلماسي انقلابي ايران مشاهده نمود.توان در روندهاي سيايادشده را مي
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 هاي انقلابي. پيوند ديپلماسي انقلابي و ساخت1-1

در «  تروتسكي»هاي انقلابي دارد. اولين بار ايري نظامديپلماسي انقلابي رابطه مستقيمي با شكل

ارتقاء منافع ملي اتحاد تلاش نمود تا از سازوكارهاي مربوط به ديپلماسي انقلابي براي  1918سال 

هاي بنرگ روبه رو شد. لنين به اين جمع شوروي استداده نمايد. چنين رويكردي با واكنش قدرت

تواند اهداف مربوط به نظام سياسي اتحاد بندي رسيد كه الگوي ديپلماسي انقلابي تروتسكي نمي

سياست راهبردي  كي شد.جايگنين تروتس« چيچرين»شوروي را تامين كند. به همين دليل است كه 

كند. روسيه و ايران هر يك براسا  تاثير اهداف تاريخي و ژئوپليتيكي معنا پيدا ميكشورها تحت

 :McKeon and Tess, 2019)هاي جغرافيايي و تاريخي خود ايداي نقش خواهند كرد آموزه

17.) 

عمق بخشي »و « قلابصدور ان»مدهوم ديپلماسي انقلابي در فرايند انقلاب اسلامي با الگوي 

هاي نخستين فعاليت خود تلاش داشت تا اهداف پيوند داشته است. سپاه پاسداران در سال« راهبردي

-هاي آزاديبخش را با يكديگر هماهنگ سازد. چنين اقدامي زمينهو الگوهاي رفتاري نهضتها و جنبش

ابسته به هاي وو مقابله با نظام ايري آموزه انقلابي براي تحقق اهدافي همانند صدور انقلابهاي شكل

 ساخت. پذير مياستكبار جهاني را امكان

اي و  هاي كنش راهبردي كشورها به موضوعاتي همانند نقش محيط منطقه  هالستي در تبيين نشانه  

سازوكارهاي مختلدي را در    ساختار نظام بين  ستي تلاش نمود تا  الملل تأكيد دارد. در اين ارتباط، هال

ستي در مطالعات خود بر اين موضوع تأكيد        مورد  شورها ارائه دهد. هال ست خارجي ك سيا روندهاي 

سياست بين  »دارد كه:  ستمي كه       الملل از ديدااه يكايك دولتاار به  سي شود تا وضعيت  سته  ها نگري

ها را توان رفتار دولتشود. مي هاي متداوتي مشاهده مي ها در آن قرار دارند تحليل اردد، نشانه دولت

بندي ستتيستتتميك تحليل نمود، بلكه هر يك از  نه فقط با درنظر ارفتن محيط خارجي، يعني شتتكل

ستگذاري ايران مبتني       ابنارها و الگوهاي رفتار كشورها مي  سيا ستگذاري آنان اثر بگذارد.  سيا تواند بر 

 لابي را در بردارد. ها و الگوي كنش انقبندي ساختار سياسي بوده و بنابراين تابعي از نشانهبر شكل

هاي رقيب ايري هراونه جنگ، اتحاديه، مانور ديپلماتيك و رهور ايدئولوژيدر اين فرايند، شكل

ها تنها در مقابل محيط خارجي واكنش طور كلي دولترا بايد پيامد چگونگي رفتار كشورها دانست. به

هاي اجتماعي و رويكرد رهبران سياسي نيازها، ارزشدهند، بلكه اقدامات آنها همچنين بيانگر نشان نمي
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الملل و سياست خارجي را با توجه به اقدامات و رفتار توان سياست بينباشد. بر اين اسا  ميمي

: 1373)هالستي، « اي تحليل كردمتنوع بازيگران در روابط متقابل و براي نيل به اهداف راهبردي مرحله

25) 

رايند دفاع مقد  منجر به تاخير در سازوكارهاي مربوط به ديپلماسي انقلابي بحران امنيتي ايران و ف

اي بين ديپلماسي انقلابي با الملل ارديد. اار خواسته باشيم رابطهاي و سياست بيندر محيط منطقه

هاي مربوط به كنش انقلابي، اي سردار سليماني برقرار كنيم لازم است تا زيرساختالگوي رفتار منطقه

عمق بخشي راهبردي، صدور انقلاب و مبارزه با استكبار را در راستاي الگوهاي كنش معطوف به 

هاي ديپلماسي انقلابي اي داشته و با شاخصمقاومت فراهم سازيم. مدهوم مقاومت عمدتا ابعاد منطقه

 پيوند يافته است.

 انقلابي  . نظريه كنش راهبردي در ديپلماسي1-2

شود. تحقق اهداف و منافع عنوان ابنار تأمين منافع ملي كشورها محسوب ميبهانقلابي ديپلماسي 

ريني مطلوب و مناسب براي تحقق اهداف پذير است كه برنامهملي كشورها صرفاً در شرايطي امكان

هاي كنش ديپلماتيك عنوان بخشي از ضرورتريني راهبردي را بايد بهملي وجود داشته باشد. هر برنامه

زمينة تأمين اهداف اقت ادي، سياسي، امنيتي، « انقلابيديپلماسي »ايري از الگوي ا دانست. بهرهكشوره

شود تا سازوكارهاي سازد. بنابراين در اين پژوهش تلاش ميپذير ميراهبردي و هويتي را امكان

در جهان  م.جمهوري اسلامي ايران كه ماهيت تعاملي دارد را مورد بررسي قرار دهي انقلابيديپلماسي 

شده كشورهايي همانند ايران و چين ناچار خواهند بود تا از سازوكارهاي مربوط به توليد تقسيم

هاي كنش انقلابي رفتار نمايند. هر الگويي بايد بتواند معادله اقت ادي و سياست خارجي براسا  نشانه

 (.Xuetong, 2019: 25)تاثير قرار دهد قدرت را تحت

ارايي در سياست خارجي را هاي لازم براي چندجانبهتوان زمينهمي انقلابي از طريق ديپلماسي

معطوف به پيوند اهداف هويتي با ساير سازوكارهاي كنش امنيتي،  انقلابيوجود آورد. ديپلماسي به

شود. مقابله با تهديدات صرفاً در شرايطي اقت ادي، ديپلماتيك و فرهنگي كشورها محسوب مي

هاي لازم سو مرزبندي سياست خارجي ايجاد شود. از طرف ديگر، زمينهكه از يك پذير استامكان

سردار سليماني تلاش وجود آيد. به انقلابيكارايري ابنارهاي متنوع در چارچوب ديپلماسي براي به
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نمود تا از سازوكارهاي ديپلماسي انقلابي از طريق متنوع سازي ابنارهاي قدرت و پيوند آن با يكديگر 

 اي استداده كند. ر نظم امنيت منطقهد

كند، بايد آن الملل مبادرت ميجويانه با طيف مختلدي از بازيگران بيناار ايران به كنش همكاري

كنند. كنش متقابل را انعكا  رفتار بازيگراني دانست كه اهداف متداوتي را در نظام جهاني پيگيري مي

هاي زدايي، جنگ سرد و بحران را بايد نشانهض، تنشها در قالب جنگ، صلح، همكاري، تعاردولت

الملل دانست. كنترل هر يك از اين فرايندها از طريق سازوكارهاي متنوعي مختلدي از رفتار در نظام بين

كارانه و يا همكاري جويانه داشته باشد تواند ماهيت انقلابي، محافظهپذير بوده كه ميامكان

(Abrahamian, 1993: 73 .) 

هاي ديپلماسي هاي تاريخي متنوع و فراايري است. برخي از نشانهديپلماسي انقلابي داراي ريشه

ايري از ابنارهاي ارتباطي، ايجاد سيستم توان در دوران پيامبر نين مشاهده نمود. بهرهانقلابي را مي

توان در زمرة ون را ميهاي هويتي در جامعة اسلامي و در محيط پيرامهشدار، تعامل چندبعدي با اروه

اونة تدريجي هايي بههاي نخستين رهور اسلام دانست. چنين نشانههاي ديپلماسي انقلابي در سالنشانه

 يابد. الملل داراون و استرش ميتحت تأثير تحولات ابناري و ساختاري نظام بين

دهد. كيديت  يل ميتشك« كيديت ديپلماسي»ترين عامل قدرت ملي كشورها را در ع ر جديد، مهم

شكيل    سي همة عوامل مختلف ت سا  نگرش  دهندة منافع ملي را با يكديگر پيوند ميديپلما دهد. برا

شكل براي تأمين منافع ملي        صر قدرت ملي به مؤثرترين  ساختن عنا سي هنر مرتبط  مورانتاو، ديپلما

ست. همان      سي مغن متدكر قدرت ملي ا ست. ديپلما ست. اار قدرت  اونه كه روحية ملي روح آا ن ا

شي از موقعيت جغرافيايي، خودكدايي، مواد خام،        شود، همة امتيازات نا ضعيف  شوري ت ديپلماتيك ك

 (.247: 1374توليد صنعتي و آماداي نظامي به كار ملت نخواهد آمد )مورانتاو، 

 ديپلماسي انقلابي اي در گرايي منطقه. نظريه تحول1-3

هاي لازم براي كنش ايرد كه زيرساختد استداده قرار ميديپلماسي انقلابي در شرايطي مور

هاي بعد از جنگ سرد تلاش نمود تا موقعيت خود را بر راهبردي كشورها به وجود آيد. ايران در سال

اي تعريف كند. در چنين شرايطي اسا  الگوهاي كنش رقابتي و سازوكارهاي معطوف به نظم منطقه

هاي بنرگ به ويژه ايالات متحده افنايش يافت. از آنجايي كه ايران اي ايران و قدرتتضادهاي منطقه
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ايري از اي جن بهرهبه لحاظ ابنارهاي نظامي در فضاي محدوديت و تحريم قرار داشته است، چاره

 اي نداشت. سازوكارهاي كنش نامتقارن در محيط منطقه

 يبرابوش د. يمحور شرارت نام ياز كشورها يران را به عنوان يكي، جوره بوش ا2002ه يدر ژانو

اردد مقابله با چنين فرآيندي در شرايطي حاصل ميبهره ارفت. « مير رژييتغ»است ياز سايران مقابله با 

اي و سازي و اثربخشي سياست خارجي ايران در سطوح هويتي، منطقههاي مربوط به بهينهكه زمينه

الگوي تعامل از حوزه ديپلماسي رسمي فراتر رفته  انقلابيلماسي المللي ايجاد شود. در فرآيند ديپبين

اقدامات  پذير ساخته است.و زمينه كاربرد سازوكارهاي متنوعي را در حوزه سياست خارجي ايران امكان

 ايري خلع قدرت را به وجود آورداي غرب آسيا زمينه شكلجوره بوش در محيط منطقه

(Krepinevich, 2019: 41.) 

هاي نامتقارن براي مقابله سليماني تلاش نمود تا از سازوكارهاي كنش راهبردي و تاكتيك سردار

هايي از الگوي واكنشي نسبت ايران نشانه انقلابيدر فرايند ديپلماسي با تهديدات امريكا استداده كند. 

المللي ايجاد شده است. برخي از تحليلگران سياست خارجي ايران، بر به راهبردهاي محدودكننده بين

ر ييالملل تغاست بينيس يو فرآيندها يالمللادراك جامعه بيناين اعتقادند كه در اين دوران تاريخي 

 ران به وجود آمد. يا ياست خارجين در حوزه سيوارونه ن يهايافت، موه

 يتوانستند جلوه واكنشران رهور يافتند كه مييا يو ساختار ياسيدر عرصه س يديجد يروهاين

 ياسيب، نخبگان سين ترتيالملل باشند. به انياست بيران در سيه ايدر برابر عدم توازن اعمال شده عل

معطوف به ديپلماسي  ير در فرآيندهايينه تغييافته و زمران رهور يدر ا الملليبينط بحران يد در شرايجد

را مورد ملاحظه  انقلابيهايي از افول ديپلماسي توان نشانهدر اين دوران مي را به وجود آوردند. انقلابي

هاي راهبردي هاي اقت ادي و محدوديتقرار داد. نتايج حاصل از چنين شرايطي را بايد در تحريم

در اين دوران تاريخي واكنش نظام جهاني در برابر راهبردهاي ايران،  شاهده نمود.استرده عليه ايران م

 ماهيت مقابله جويانه داشت.

 ديپلماسي انقلابي بازتوليد معادله قدرت در . 1-4

ارايي نامتقارن هاي لازم براي كنش ديپلماتيك در محيط مبتني بر چندجانبهديپلماسي انقلابي زمينه

ارايي انقلابي براي تأمين اهداف راهبردي را فراهم آورد. كشورهايي كه بتوانند از الگوي چندجانيه

ر حوزة سياست خارجي تري دخود استداده نمايند، طبيعي است كه قادر خواهند بود تا به نتايج مطلوب
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اي سازماندهي شده است كه تحقق ديپلماسي اونههاي سياست خارجي ايران بهنائل اردند. ضرورت

 سازد. ناپذير ميانقلابي را اجتناب

اونة مؤثرتري مورد استداده قرار ايرد، طيف به هر مينان كه سازوكارهاي ديپلماسي انقلابي به

اي تأمين خواهد شد. سردار مهوري اسلامي ايران در محيط منطقهتري از اهداف راهبردي جاسترده

در فرايند ديپلماسي اي به كار ارفت. سليماني محور اصلي ديپلماسي انقلابي ايران را در محيط منطقه

هايي توان نشانهشود. در اين فرايند ميها تحليل ميانقلابي، الگوهاي مختلف كنش براسا  رفتار دولت

 متقابل و توازن را نين مورد ملاحظه قرار داد. از ائتلاف 

عنوان واكنش در برابر محيط خارجي هايي است كه رفتار سياست خارجي بهبراسا  چنين نشانه

شود. سردار سليماني در دوران بعد از اشغال افغانستان و عراق ناچار بود تا از سازوكارهاي تلقي مي

هاي امنيت ملي ايران در فضاي كنش متقابل حدارت از عرصهدر جهت « نامتوازن انقلابيديپلماسي »

ها با از اين جهت اهميت دارد كه دولت انقلابيديپلماسي و الگوي تهديد در برابر تهديد استداده كند. 

عنوان كاتالينوري براي ارتقاي قدرت ملي جهت تأثيراذاري بر كمك سازوكارهاي ديپلماتيك خود به

 كنند. آن استداده ميالمللي از مسائل بين

ااه افراد برجسته، تداوم كيديت ديپلماسي را جاي تكيه بر رهور ااه و بياتكا بر سنت و نهادها به

كننده در ارتقاء قدرت ملي كشورها دارد. هر حكومت كند. نهادها نقش تعيينبهترين نحو تضمين ميبه

ملي ازجمله ديپلماسي است كه در فضاي  نيازمند موازنه ميان منابع مادي، انساني و عناصر قدرت

شود. موازنة منابع و حمايت مردمي از سياست از طريق سياست خارجي پيگيري مي انقلابيديپلماسي 

 (.253: 1374خواهد بود )مورانتاو،  انقلابيخارجي در زمرة عناصر اصلي ديپلماسي 

 ادبيات و پيشينه تحقيق . 2

هاي اسلام سياسي و انقلاب اسلامي ارفته از انديشههاي ديپلماسي انقلابي ايران الهامشاخص

يابي هايي از هويتالمللي براسا  نشانهاي و بينباشد. الگوي جديد تعامل ايران با بازيگران منطقهمي

ني دانست. اي در سياست جهارا بايد نمادي از رهور بازيگران حاشيه شكل ارفته است. هويت

اجتماعي  -بازخواني اسلام توسط امام خميني )ره( و احيااري ايشان، يعني بازاردان ابعاد سياسي

اسلامي به زنداي مسلمانان، سبب رويكرد جديد مسلمانان به اسلام و تعريف ورايف، تكاليف و 

 هاي اسلامي شده است. هاي وسيعي از عمل و فعاليتهاي جديد و عرصهمسووليت
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هاي چنين فرآيندي، مخاطبين جديدي فراروي نظام سياسي ايران قرار ارفته است. اروهدر 

توان نمادي از بازيابي هويت اسلامي در محيط هاي مقاومت را مياجتماعي، نيروهاي هويتي و جنبش

به بعد شاهد رهور نيروهاي ارين از مركن جديدي در  2006هاي اجتماعي دانست. اارچه در سال

هاي راهبردي در خاورميانه باشيم، اما واقعيتارايي انقلاب و جمهوري اسلامي ايران ميبا هويت مقابله

هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران اي شده در سالدهد كه نيروهاي اجتماعي حاشيهنشان مي

 اند. در وضعيت كنش انقلابي قرار ارفته

 اي طقههويت و مقاومت من ،هنجاري نظريه كنش. 2-1

باشند. هنجارها از قابليت انتقال به محيط ارا ميكشورهاي انقلابي عموما داراي رويكرد هنجار

هايي از تعامل هاي انقلابي براسا  نشانهپيراموني برخوردار است. الگوي روابط ايران با اروه

ور يافته را بايد ژئوپليتيكي و ايدئولوژيك سازماندهي شده است. آنچه در قالب بيداري اسلامي ره

هاي هويتي و هاي اجتماعي و نيروهاي سياسي دانست كه انقلاب را با قالبعنوان نمادي از سوژهبه

اش، دهد. ماهيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي به سبب قابليت اقناعي و انگينشيادتماني پيوند مي

ايد بتوان بين بيداري اسلامي و سازد. شناپذير ميهاي مربوط به صدور انقلاب را اجتنابضرورت

 (. Paul, 2005: 68) هاي صدور انقلاب رابطه اراانيك برقرار كردنشانه

هايي از تعامل فرااير در قالب ديپلماسي انقلابي و سازوكارهاي مقاومت مكتب شهيد سليماني نشانه

مي و الگوي تعامل آن با هاي انقلاب اسلاشود. ديپلماسي انقلابي را بايد تابعي از ضرورتمشاهده مي

شوند. هراونه تعامل با الملل تلقي ميعنوان بازيگران جديد سياست بينهايي دانست كه بهسوژه

سازي فرااير انقلاب ايران در سياست عنوان نمادي از قدرتهاي اجتماعي متقارن را بايد بهاروه

عنوان سوژه اي كه بهان منطقهجويانه بازيگرجهاني دانست. الگوهاي كنش تعارضي يا همكاري

هاي ايدئولوژيك، ژئوپليتيكي عنوان تابعي از ضرورتتوان بهشوند را ميديپلماسي انقلابي محسوب مي

 و اقت اد سياسي خاورميانه دانست. 

 اينامتقارن و مقاومت منطقهگرايي تعاملنظريه  .2-2

طور كلي ارايي پيگيري نمود. بههاي ديپلماسي انقلابي را بايد در قالب تعامليكي ديگر از تكنيك

ايرند، قادر خواهند بود تا بر روندهاي سياست بهره ميارايي تعاملكشورهايي كه از سازوكارهاي 

نگر آن است كه ارايي بياخارجي تاثير به جا اذارند. به عبارت ديگر، هراونه كنش معطوف به تعامل
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ارايي ديپلماسي هاي مختلدي از تعاملآيد. عرصههايي از كنش معطوف به منافع به وجود ميجلوه

 سياست خارجي ايران وجود دارد.  انقلابي

هايي را مورد ملاحظه قرار داد كه به موجب آن شرايط براي استرش سازوكارهاي توان نشانهمي

هر كشوري كه به بعد را مشاهده نمود.  2001ياست خارجي از سال ارايي نامتقارن سمبتني بر تعامل

الملل برخوردار باشد، قادر خواهد بود تا از ابنارهاي ادتماني مناسبتري براي اثربخشي در محيط بين

و همچنين المللي ارتقا دهد. مهمتر از همه آنكه ديپلماسي عمومي موقعيت خود را در محيط بين

ها نقش موثري در سياست انگر آن است كه جامعه و نخبگان به موازات دولتبي ديپلماسي انقلابي

 نمايند. جهاني ايدا مي

توان در مكتب ارايي نامتقارن ديپلماسي انقلابي را ميهاي قدرت و هويت در تعاملپيوند مولده

ثربخشي در ارايي نامتقارن از اين جهت اهميت دارد كه زمينه اشهيد سليماني جستجو نمود. تعامل

توان به عنوان بخشي از سازوكارهاي ارايي را ميسازد. هراونه تعاملمحيط اجتماعي را فراهم مي

ارايي نامتقارن را موضوعات اي دانست. محور اصلي تعاملمربوط به سياست قدرت در محيط منطقه

و ابنارهاي ارتباطي  الملليدهد. نهادهاي بينهويتي و چگونگي پيوند آن با معادله قدرت تشكيل مي

 ارايي در سياست جهاني دانست. عنوان دو ابنار موثر در فرآيند كنش تاكتيكي تعاملتوان بهرا مي

الملل برخوردار به هر مينان بازيگران از قابليت ارتباطي بيشتري براي نقش آفريني در محيط بين

ا موضوعات مختلف از تنوع بيشتري باشند، طبيعي است كه الگوي ت ويرسازي آنان نين در ارتباط ب

توان موضوعاتي را مطرح نمود كه به موجب آن هر اونه شود. به همين دليل ميبرخوردار مي

ارايي را بنابراين تعاملت ويرسازي نيازمند ايداي نقش در فضاي مجازي و ارتباطي خواهد بود. 

 :Riordan, 2003) المللي دانستبين هاي موثر و سازنده در فضايعنوان يكي از تاكتيكتوان بهمي

48) . 

 ژئوپليتيک هويت در مكتب شهيد سليماني نظريه . 2-3

هايي از قدرت، تحرك، عملگرايي و كنشگرايي بوده است. محيط ژئوپليتيك هويت مبتني بر نشانه

ايري چنين فرايندي هايي از منازعه پايان ناپذير همراه است. علت اصلي شكلاي ايران با نشانهمنطقه

را بايد در معادله هويت، قدرت و تهديدات جستجو نمود. شهيد سليماني در صدد بود تا از 

سازوكارهاي كنش هويتي براي ارتقاء ديپلماسي انقلابي ايران در غرب آسيا استداده نمايد. اار 
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نند بحران سوريه تواند هماهاي ژئوپليتيكي مبتني بر هويت كنترل نشود در آن شرايط ميمولده

 هايي از تهديد امنيتي را براي ايران ايجاد كند. جلوه

ايري از هويت توان بهرهدر مكتب شهيد سليماني را مي ديپلماسي انقلابي يكي از دلايل اهميت

اي اي غرب آسيا دانست. چنين فرايندي براي بهينه سازي قدرت و امنيت منطقهمقاومت در محيط منطقه

از سازوكارهاي كند تا ايجاب ميغرب آسيا در راهبردي ايران منافع حوري داشته است. ايران نقش م

قدرت و هويت مقاومتي براي مقابله با تهديدات استداده كند. پيوند ابنارهاي قدرت و هويت در حوزه 

 اي تلقي شود. ايري هويت مقاومت در محيط منطقهتواند محور اصلي شكلژئوپليتيكي مي

فار  از ديرباز و در طول تاريخ به دليل موقعيت منطقه خليجپليتيكي غرب آسيا به ويژه حوزه ژئو

اي داشته و استراتژيك و منابع عظيم انرژي جايگاه خاصي در سياست كشورهاي درون و برون منطقه

هاي اخير بوده است. ارچه ها دراذشته و حال به ويژه دههها و ابرقدرتهمواره موردتوجه قدرت

وقعيت استراتژيكي و سوق الجيشي منطقه منبور از قبل حائن اهميت بوده است، اما اكتشاف سخاير م

اين منطقه مركنيت جهان اسلام را در خوي  عظيم ندت و ااز بر اهميت و موقعيت منطقه افنوده است.

انقلابات در برخي از مناطق ها و ها، حركتجاي داده و اسلام منبع ايدئولوژيكي است كه موجب قيام

 فار  نگرش و توجه خاصي به ثبات و امنيت در منطقه دارند.بوده است. لذا كشورهاي حوزه خليج

اي در چارچوب ديپلماسي انقلابي از تداوم و اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود هاي منطقههمكاري

 (.216: 1378)ازغندي، 

ارايش ايران به راهبرد انقلابي در محيط شي از واقعيتتواند بخهر يك از اين موضوعات مي

كه بتوان در آن حل ايجاد شود محيط امنيتي اي محسوب شود. در اين شرايط لازم است تا اولا، منطقه

افنايش امنيت در ثانيا، با  تسهيل نمود. ،منازعاتي را كه به دليل عدم اعتماد، به توافقي منجر شده است

، زمينه همكاري و هماهنگي با ساير واحدها و هاي غيرقابل كنترلري از تنشكوتاه مدت و جلواي

 Yadlin andايرد )بازيگران را به وجود آورد. ديپلماسي انقلابي در فضاي يكجانبه انجام نمي

Satloff, 2011: 41.) 

ابه اي، ارتباط اراانيك دارد. اين امر به مثهاي همكاري منطقهديپلماسي انقلابي با ضرورت

اتخاس باشد. ارايي ميهاي امنيتي و استراتژيك با تامين منافع ملي از طريق همكاريهمبستگي ضرورت

تواند و جنگي، مي زدايي از كنار مرزهاي ايران و تغيير حالت نظاميزدايي علاوه بر بحرانسياست تنش
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با دنياي خاره باشد.  هاي عملي براي روابط استرده و عميق اقت ادي و سياسيزمينه ساز برنامه

ار به دور ايران كشيده شده است، تنها با اتخاس يك سياست وتهديدهاي امنيتي كه به صورت حلقه

ارايي در سياست خارجي، همچنين معقول كه ويژاي آن در راستاي تنظيم روابط با كشورها و م لحت

 قابل حل خواهد بوداست، ن زدايي در عين حدظ آماداي اقتدارآمين براي رويارويي با دشمناتنش

 .(115: 1374)شعاعي، 

دهد. هراونه تغيير در موازنه قدرت، زمينه محدودسازي منافع و امنيت ملي ايران را شكل مي

در كشورهاي نظامي -براي درك چگونگي محاصره جغرافيايي ايران بايد تحولات سياسيبنابراين 

دهد كه سه مجموعه نيرو ه وضع همسايگان ايران نشان ميپيرامون ايران را مدنظر قرار داد. نگاه كلي ب

عبور از شرايط جنگي نيازمند  كنند.در جهت محاصره جغرافيايي كشور ايران شكل ارفته و عمل مي

در غرب و اي بوده است. در دوران جنگ تحميلي و بعد از آن، تغيير در فضاي موازنه قدرت منطقه

  .آمين بوده استوام با بي اعتمادي زياد و بعضا تنشجنوب غربي ايران روابط با عراق ت

 شناسي پژوهش. روش3

سليماني مي  بنديشكل  سي انقلابي در مكتب  سا  قالب هاي ديپلما شناختي   هاي روشتواند بر ا

شناسي توصيدي     شود. روش از روش توصيدي و تحليلي استداده مي  مقاله  در اين متداوتي تبيين شود. 

تبيين ديپلماسي انقلابي در محيط راهبردي خاورميانه   معطوف به آن است كه اولا، وضعيت  و تحليلي 

سي انقلابي  شود. ثانيا، هريك از متغيرهاي پژوهش كه معطوف به هويت و منازعه در  مي روند ديپلما

ديپلماستتي  تري ازتواند درك دقيقتوصتتيدي و تحليلي مي شتتود. روشمياورميانه استتت، بررستتي خ

 سازد. هاي سياسي ناشي از آن را منعكس و داراوني قلابي سردار سليمانيان

سال   قلمرو زماني  سي انقلابي مربوط به  شد. دوراني كه  به بعد مي 2000هاي تبيين ديپلما زمينه  با

قلمروي مكاني پژوهش نين مربوط  اي به وجود آمد. يابي ستتردار ستتليماني در محيط منطقهبراي نقش

عنوان  جغرافيايي استتتت كه در ادبيات تخ تتت تتتي روابط بين الملل و ژئوپليتيك از آن به     به حوزه 

اي كه از ايرد. منطقهاي جغرافياي منازعه را دربرميشتتود. خاورميانه حوزه استتتردهخاورميانه ياد مي

سكي از آن به        شكل داده و برژين شمال آفريقا را  ستان تا  . نظريه بردنام مي« هلال بحران»عنوان افغان

پردازان ديگري همانند كوهن درباره جغرافيا و ژئوپليتيك خاورميانه به اين موضتتوع اشتتاره دارند كه 

ت حتي پاره پاره   بخش غربي هلال بي ت نوار شكننده خاورميانه  تر از ثباتتر و بيثباتي ژئواستراتژيك 
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يق در اين منطقه را تشديد  هاي داخلي عمهاي بنرگ شكاف باشد، زيرا ندوس قدرت آسياي جنوبي مي 

 (.653: 1389كرده است )كوهن، 

 هاي پژوهش . يافته4

توان در روابط كشورها در شرايط همكاري، صلح، ايري از سازوكارهاي ديپلماتيك را ميبهره

شود كه كشورها رقابت و حتي تعارض مشاهده نمود. اثربخشي ديپلماسي در شرايطي منعكس مي

هاي طرف مقابل هماهنگ و همبسته نمايند. هاي خود را با اهداف و سياستستبتوانند اهداف و سيا

سازد. چنين رويكردي به معناي آن است كه سياست بخشي از فضاي رقابت بين كشورها را منعكس مي

الگوي رقابت به مدهوم آن است كه نشان دهد كشورها از چه سازوكاري براي تحقق اهداف خود بهره 

 ايرند. مي

كند كه: در سياست جهاني بر اين موضوع تأكيد مي انقلابيلستي در تبيين نقش ديپلماسي ها

رود، به درجه ناسازااري ميان هدفها و ها و فنوني كه در مذاكره ديپلماتيك به كار ميبرانيدن شيوه»

يپلماتيك منافع دو يا چند دولت و مينان تمايل طرفها براي رسيدن به توافق بستگي دارد. مذاكرات د

هاي متخاصم هايي را دارد كه مذاكرات ميان حكومتميان دوستان و متحدان به ندرت همان ويژاي

زني ديپلماتيك را به تواند روند چانهايرد. تمايل مشترك براي رسيدن به توافق، همچنين ميشكل مي

 (.307: 1373اعطاي امتياز تغيير دهد )هالستي، 

 ايديپلماتيک در حل و فصل منازعات منطقهزني . چانه4-1

به اين « ريمون آرون»زني بخشي از معادله قدرت در كنش ديپلماتيك و راهبردي است. چانه

ها حوزه منافع ملي كشورها را براسا  شناخت ها و استراتژيستموضوع اشاره دارد كه ديپلمات

هاي بحراني اهميت ني ديپلماتيك در محيطزكنند. چانهزني مديريت ميمحيطي، توليد قدرت و چانه

تري داشته باشند، در آن شرايط ها درك محيطي دقيقها يا استراتژيستبيشتري دارد. اار ديپلمات

كنند. معادله قدرت از اين نسبت به تغييرات مربوط به معادله قدرت حساسيت فراايرتري پيدا مي

ديپلماتيك انعكا  پيدا كند. مكتب شهيد سليماني تواند در ابعاد رفتار جهت اهميت دارد كه مي

 يابد. زني راهبردي در محيط بحران معنا ميبراسا  معادله چانه
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الملل اي و نظام بيننسبت به محيط منطقه« درك راهبردي»بايست مبتني بر زني ميهراونه چانه

از طريق كنند تا تلاش ميباشد. افرادي كه از درك سطحي نسبت به محيط بحراني برخوردار باشند، 

پردازاني همانند مرشايمر به اين موضوع اشاره اي دست پيدا كنند. نظريهامتياز دادن به نتايج مرحله

ريني ترين مساله در برنامهتواند انتظارات طرف مقابل را ارتقا دهد. مهمدارند كه اعطاي امتياز نمي

 منجر شود. « ايسهم منطقهموازنه »به « موازنه قدرت»راهبردي آن است كه 

شود، واحدهاي زني ديپلماتيك بخشي از ابنار سياست خارجي تلقي مياي كه چانهاونهبه همان

ايري نمايند. الملل بهرهكنند تا از سازوكارها و ابنارهاي مختلدي در سياست بينسياسي تلاش مي

تا دامنة روابط خود با ساير بازيگران كند مرزي ماهيت متنوعي دارد. هر كشوري تلاش ميروابط برون

را در راستاي اهداف سياسي متنوعي استرش دهد. بنابراين، در فرايند كنش بازيگران، شكل متنوعي 

سازي برخوردارند طبيعي است كه يابد. بازيگراني كه از انگينة لازم براي قدرتاز تعامل، رهور مي

 (.Maloney, 2008: 17كنند. )يري ميالگوهاي مختلدي را در حوزة سياست جهاني پيگ

 هاي زني ديپلماتيك رابطه مستقيم با معادله قدرت در محيط راهبردي و فضاي مربوط به بحرانچانه

تري همراه شود، زمينه براي هايي از بحران متنوعاي با نشانهاي دارد. به هر مينان كه محيط منطقهمنطقه

اي يد. به همين دليل است كه سردار سليماني در محيط منطقهآهاي بيشتر به وجود ميچالش رهور

زني ديپلماتيك مبادرت غرب آسيا بر اسا  معادله قدرت و الگوي كنش راهبردي بازيگران به چانه

سازي را اجتناب هايي از امنيتزني ديپلماتيك در سياست راهبردي سليماني نشانهنمود. هراونه چانه

 ساخت. ناپذير مي

زني در بحران سوريه، عراق و حتي بحران يمن بخشي از فضاي ديپلماسي انقلابي محسوب      چانه

سازي الگوهاي مذاكراتي به وجود آورد. فرايند شود. سردار سليماني توانست نقش موثري در بهينهمي

سي انقلابي غرب آ چانه سيا  زني ديپلماتيك و مذاكره در ابعاد چندجانبه نقش موثري در فرايند ديپلما

 داشته است.

اي جستتتجو كرد.  توان در فرآيند منازعات منطقهزني ديپلماتيك ستتليماني را ميهاي چانهنشتتانه

زني براسا  شناخت تهديد، ارزيابي قدرت بازيگر تهديدكننده و سازوكارهايي  ريني براي چانهبرنامه

 شود.  ياست كه براي مديريت و كنترل تهديد از سوي بازيگران به كار ارفته م
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 هاي نيابتيمديريت منازعه در فضاي جنگ .4-2

سليماني را مي       شهيد  سي انقلابي مكتب  شانه ديپلما سازوكارهايي   توان در بهرهدومين ن ايري از 

زني ديپلماتيك  اار چانهآورد. هاي نيابتي را به وجود ميدانست كه زمينه لازم براي سازماندهي جنگ  

سي انقلابي محسوب مي   به ش شود، اام دوم را مي عنوان اام اول ديپلما هاي مربوط  انهتوان در قالب ن

سازماندهي مي به جنگ نيابتي كنترل نمود. تاكنون جنگ نيابتي صرفا از سوي قدرت   شد.  هاي بنرگ 

سا        سي انقلابي را برا ست ديپلما ستگي تاكتيكي »سليماني توان هاي هويتي  در بين اروه« مدهوم همب

 به وجود آورد. 

شانه   ستگي تاكتيكي داراي ن سوو مدهوم همب سا  قالب هايي از احاله م هاي هويتي و اراده  ليت برا

هاي بحراني انديشه هويت و همبستگي تاكتيكي در محيط  شود.  ساختاري بازيگران محسوب مي  درون

شانه    ست زمينة لازم براي مقابله با ن شترك  هاي تهديد توان را به « هاي نيابتيجنگ»اي ازجمله منطقهم

اي در بين بازيگراني دانست كه داراي  د مشترك منطقه اي از تهديتوان نشانه داعش را ميوجود آورد. 

 اند. همبستگي مدهومي، ايدئولوژيك و تاكتيكي بوده

ايجاد موازنه و احاله مسووليت راهبردهايي هستند كه »دارد كه: مرشايمر در اين ارتباط بيان مي

كنند. با ايجاد موازنه كشورهاي خوردن موازنه قدرت استداده ميبازيگران از آن براي جلوايري از برهم

اين شرايط بار  كنند. درمورد تهديد به طور جدي خودشان را متعهد به مهار رقيب خطرناكشان مي

كشند. با احاله مسووليت مسووليت بازدارنداي و يا مبارزه با مهاجم را در صورت نياز بر دوش مي

كه خود در حاشيه حاليكنند تا بازيگران ديگر را وادار به كنترل و مهار مهاجم كنند. درآنها سعي مي

ا تلاش دارند تا استراتژي راهبرد مانند. كشورهايي كه در معرض تهديد قرار دارند، عمومباقي مي

ايري از اين راهبرد به اين دليل است كه كشور مسووليت را به جاي ايجاد موازنه انتخاب كنند. بهره

« ماندايري جنگ در امان ميهاي مبارزه با مهاجم در صورت شكلدهنده مسووليت از هنينهاحاله

 (. 154: 1390)مرشايمر، 

سليماني كساني را كه داراي همبستگي مدهومي هويتي و تاكتيكي بوده است را در راستاي اهداف 

جنگ نيابتي بخشتتي از فرآيندي استتت كه  راهبردي به كار ارفت. همبستتتگي تاكتيكي در فضتتاي  

كشتتتورها از طريق هنينه كمتر و تحرك بيشتتتتر بازيگران به نتايج تاكتيكي و راهبردي موثرتري نايل  

و « ناصتتر كارمي»توان در انديشتته افرادي همانند وند. ستتازماندهي اوليه چنين منازعاتي را ميشتتمي
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شده منازعات منطقه   « محمد بروجردي» ستجو نمود. افراد ياد  سازي مديريت  اي را از طريق بوميج

 اند. بحران كنترل كرده

سليماني در واقعيت كار اد          شت كه  شاره دا ضوع ا سير افرادي    امهشايد بتوان به اين مو دهنده م

ست. اارچه محيط كنش تاكتيكي آنان متداوت به نظر     صر كارمي و محمد بروجردي بوده ا همانند نا

رستتد، اما اهداف آنان و الگوي كنش تاكتيكي كاملا با يكديگر مشتتابهت دارد. در چنين شتترايطي مي

ز بازيگران جديدي استتتت كه     ايري ارستتتد كه هراونه موازنه قدرت نيازمند بهره      طبيعي به نظر مي 

 اي به كار ايرند. بتوانند شكل نويني از رقابت و ابنارهاي قدرت را در محيط منطقه

اي دانستتتت كه از طريق ستتتازوكارهاي      هاي نيابتي را بايد در زمره تهديدات محيط منطقه       جنگ 

هاي  رميانه و ساير حوزه توان زمينه مقابله با آن را به وجود آورد. اار محيط خاوديپلماسي انقلابي مي 

شرايط مي   سي قرار دهيم، در آن  شانه جغرافيايي را مورد برر هاي مختلدي از كنش بازيگراني را توان ن

مشتتتاهده نمود كه از رويكردهاي مختلدي براي تحقق اهداف راهبردي برخوردار بوده و براي نيل به  

 ايرند. اهداف خود از ابنارهاي متنوعي بهره مي

 گرايي در ديپلماسي انقلابيش ارتباطات و چندجانبه. گستر4-3

تواند ماهيت ديپلماتيك، راهبردي، اقت ادي و اجتماعي داشته باشد. هراونه ارايي ميچندجانبه

بايست از طريق سازوكارهاي رقابت، همكاري و ائتلاف ناپذير ميمعادله قدرت به اونه اجتناب

ها به نتايج تري ايجاد كند و از طريق ائتلافهاي دقيقائتلافسازماندهي شود. هر بازيگري كه بتواند 

سازد. ارا را فراهم ميايري از سازوكارهاي چندجانبهراهبردي موثرتري نايل اردد، زمينه براي بهره

ارايي سليماني توانست موقعيت جبهه مقاومت را از طريق الگوهاي مبتني بر ارتباطات و چندجانبه

 استرش دهد. 

كرد كه زمينه براي تحرك تاكتيكي سليماني ارايي ايجاب ميهاي ارتباطات و چندجانبهضرورت

يابي در به وجود آيد. به همين دليل است كه حضور وي در داخل كشور بسيار محدودتر از نقش

ني ارايي راهبردي و تاكتيكي نيازمند ايداي نقش در محيط بحراهاي بحراني بوده است. چندجانبهمحيط

ايري از يابي بازيگران در شرايط بحران نيازمند بهرهخواهد بود. به همين دليل است كه هراونه نقش

 سازد. ارايي را فراهم ميامكان چندجانبهسازوكارهايي است كه 
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ارايي تاكتيكي محور اصلي موفقيت سليماني در محيط بحراني بوده است. چندجانبه

توان زيربناي ديپلماسي انقلابي دانست، زيرا زيربناي هراونه ارايي تاكتيكي را ميچندجانبه

ارايي تاكتيكي و استرش ارتباطات هدفمند پيوند بين چندجانبهسازد. پذير ميارايي را امكانچندجانبه

ايري مدهومي، هويتي و تاكتيكي وجود دارد. الگوي كنش سليماني در فرآيند ديپلماسي انقلابي، بهره

 اند. هايي بود كه خود از انگينه كنش هويتي برخوردار بودهابليتاز نيروها و ق

اي ساختار امنيت منطقهرا براي تنظيم « هاي امنيتيمجموعه»نظريه « باري بوزان»اي كه اونهبه همان

مقابله با تهديدات تاكتيكي براي را « تاكتيكي هايمجموعه»توانست نين سليماني طراحي نمود،  اروپا

هاي وابسته به آنان در اي و اروهكار منطقههاي محافظهبه ويژه در مقابله با داعش، نظام غرب آسيا

هاي تاكتيكي از اين جهت اهميت دارد كه نيروهاي فرآيند جنگ نيابتي به كار ايرد. نظريه مجموعه

 بسيج نمود.  ريني تاكتيكياي بودند را در فضاي برنامهرهاشده هويتي كه داراي انگينه كنشگري منطقه

تحقق اهداف هويتي و ايدئولوژيك را سليماني توانست در سازوكارهاي ديپلماسي انقلابي زمينه 

توان به عنوان بخشي را مي انقلابيديپلماسي شكل دهد. ت اعديابنده اي هاي منطقهبحرانبراي مقابله با 

، زمينة لازم براي استرش انقلابياز فرآيندي دانست كه ديپلماتها و ساير كاراناران حوزه ديپلماسي 

آورند. تحقق اين امر نيازمند آن است كه ديپلماتها بتوانند اهداف وجود ميارتباطات بين دولتها را به

وجيه منطقي براي اهداف، فرآيندها و الگوهاي رفتاري المللي تبيين نموده و تحكومت را در سطح بين

 (.279: 1373وجود آورند )هالستي، براي حل مشكلات ايجاد شده بين كشورها را به
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ايرد. در اين الملل شكل ميچگونه در سياست بين انقلابيدهد كه ديپلماسي نمودار سيل نشان مي

هاي مختلف رفتار تواند ارتباط موثري با حوزهمي انقلابينمودار نشان داده شده است كه ديپلماسي 

 انقلابيحوزه رفتار ديپلماتيك با عرصة ديپلماسي  8سياسي و ديپلماتيك به عمل آورد. در نمودار سيل 

ساختار كنش سياسي كشورها را  انقلابيدهد كه ديپلماسي پيوند يافته است. نمودار سيل نشان مي

هاي ديپلماسي رسمي از شرايطي خواهد نمود كه صرفا براسا  نشانه ترپذير و سازندهمتنوع، انعطاف

 يا ديپلماسي پنهان شكل ايرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقلابيهاي كنش تعاملي ديپلماسي : حوزه1نمودار شماره 

 سازي اسلاميتمدن در روندعزت ملي . ديپلماسي انقلابي و بازتوليد 4-4

هاي مربوط به قدرت و عنت ملي كشورها را ايجاد كند.   ديپلماسي انقلابي بايد بتواند زيرساخت  

شكل    چنين مدهومي نمي شد. هر اونه  شته با بندي رفتار ديپلماتيك و راهبردي تواند ماهيت نمادين دا

شد. بي      مي شته با ضع، نتايج و پيامدهاي آن هماهنگي دا ست با الگوي كنش، موا سبت به  توجهي نباي

اي كه  اونه كند. به همان   اي براي امنيت ملي ايجاد مي  فرآيندهاي كنش بازيگران طبعا نتايج پرمخاطره      

 شود. ايري از ادبيات نمادين منجر به افول اهداف در فرآيند زماني ميبهره

پردازان ديگري نين به تبيين  در ستتياستتت جهاني نظريه  انقلابيهاي ديپلماستتي در تبيين نشتتانه

ضوع مبادرت نموده  سلرد »طور مثال اند. بهمو ضوع مربوط به هدف « رابرت اك ست     مو سيا هاي متنوع 

كند. ستتياستتت به همان دليلي كه براي بازيگران از  را مطرح مي انقلابيخارجي از طريق ديپلماستتي 

ايرند. اي برخوردار است، طبيعي است كه از ابنارهاي متنوعي نين براي تحقق آن بهره مياهميت ويژه

 ديپلماسي دفاعي ديپلماسي عمومي

ديپلماسي 
 انقلابي

ديپلماسي 

 اطلاعاتي
 ديپلماسي راه دوم

ديپلماسي 

 اقتصادي
 فرهنگيديپلماسي 

 پنهانيديپلماسي 

 رسميديپلماسي 
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هايي از اثراذاري راهبردي بين بازيگران وجود دارد. رابرت اكستتلرد  به همين دليل استتت كه نشتتانه 

ضوع مربوط به رابط  ست خارجي را    مو سيا سا  مينان  ه بين بازيگران، اهداف و روندهاي متنوع  برا

 (.Axelrod, 1984: 135نمايد )تبيين مياي و اهداف راهبردي كشورها اثراذاري در محيط منطقه

ست كه به منابع اقت ادي و راهبردي      انقلابيهرااه كشورها از ديپلماسي    ستداده نمايند طبيعي ا ا

الملل از يابند. اقداماتي كه بازيگران سياست بين  اي دست مي ذاري در محيط منطقهبيشتري براي اثرا 

هايي  تواند اعمال نمايد، معطوف به سازماندهي اقداماتي است كه محدوديتارايي ميطريق چندجانبه

سازي در  تمدن كنند.هايي را براي كشورهاي دوست ايجاد مي  را براي كشورهاي متعارض و حمايت 

توان تأكيد . به اين ترتيب ميپيوند يابدبا معادلة قدرت هاي هويتي شود كه انگاره ي حاصل مي شرايط 

سليماني، نماد پيوند        سردار  سي انقلابي  شت كه ديپلما سياي   دا هويت، امنيت، قدرت و مقاومت در آ

   .غربي بوده است

كنش ديپلماتيك و  هاي ديني، بخشتتي از حوزة هاي انقلابي و آموزهانگارهستتازي بر استتا  تمدن

سليماني در     سردار  ست كه نامبرده  سال مقد  و دوران دفاعراهبردي  سئوليت ايداي نقش  هايي ا م

ست. تمدن اي را عهدهمنطقه شرايطي    هاي سازي با انگاره دار بوده ا سلامي در  صل مي ا كه  شود حا

شكل ايرد افنارنرم هايشاخص قدرت با معادلة  شانه ي و هويتي  سي انقلابي  هايي در . چنين ن ديپلما

ضرورت    شور انقلابي در     سليماني با  ست خارجي ك سيا شته  زدة منطقهمحيط بحرانهاي  اي پيوند دا

 است.

 سازي هويتي. نمايش قدرت و تمدن4-5

ست كه مي   سازوكارهايي ا شكل داده و   نمايش قدرت يكي از  تواند رابطه بين هويت و قدرت را 

ها نيازمند فرهنگ، تكنولوژي، اقت تتتاد و     اي را به وجود آورد. اارچه تمدن   زمينه اثربخشتتتي منطقه  

مدن        مامي ت تاكنون ت ما  ند، ا قدرت براي كنترل محيط    الگوي حكمراني هستتتت ها از ابنارهاي متنوع 

افناري  اند. هراونه نمايش قدرت در فضاي سخت  يرامون و اثراذاري بر فضاي اجتماعي بهره ارفته پ

 ندس هويتي را به وجود آورد. بههاي اعتمادتواند زمينهافناري ميو نرم

شكل مي   هويت سا  قدرت  كنند.  ايرند اما بر مبناي كارآمدي و اعتماد به ندس بقا پيدا ميها برا

اي ستتتازي منطقه در فرآيند هويت  هاي مختلدي از جمله نمايش قدرت     مواقع، نشتتتانه در برخي از 

نمايش قدرت شكلي از ديپلماسي است كه معمولاً    »هالستي بر اين اعتقاد است كه:   شود.  منعكس مي
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صي مي       ساير بازيگران به انجام كار خا شتن  ساختن و يا بازدا شد. در اين فرايند،  هدف آن مجبور  با

هاي  اي كه اروهاونههايي از حمايت علني دوستان و متحدان را ملاحظه نمود. به همان نشانه توان مي

هايي همانند مدت دارد. اقدامنمايند. معمولاً چنين نمايشتتي ماهيت كوتاه رقيب به واكنش مبادرت مي

شانه    شدار نظامي، مانور نظامي و تحرك عملياتي را بايد در زمرة ن س   ه سيا ت نمايش هاي مربوط به 

 (.437: 1373)هالستي، « قدرت دانست

ايري از ستتازوكارهاي تبليغاتي، ارتباطي و  واقعيت آن استتت كه هراونه مانور نظامي نيازمند بهره

عملياتي استتت. هريك از كشتتورها براي تحقق اهداف ملي خود از ستتازوكارهاي نظامي، ديپلماتيك،  

تواند نتايج  هر رفتار ديپلماتيك بدون پشتوانه استراتژيك نميايرند. بنابراين مي امنيتي و تبليغاتي بهره

سي       ست كه ديپلما شورها ايجاد نمايد. واقعيت آن ا نقطه ات ال ابنارهاي   انقلابي مطلوبي را براي ك

 شود.  مختلف رفتار سياسي و امنيتي كشورها براي تحقق اهداف ملي محسوب مي

هاي مختلدي از نمايش قدرت در دهد كه شيوهمي نشان« ريچارد ها »شده توسط مطالعات انجام

قدرت نرم به اين موضوع اشاره در تحليل رفتار كشورها در قالب ها  دارد. سازي وجود فرآيند تمدن

هاي فرهنگي براي دارد كه هر كشوري حوزه ديپلماتيك، قدرت نظامي و اقت ادي خود را با مولده

بندي رسيده است كه نمايش قدرت به اين جمع انقلابيپلماسي ديايرد. متقاعدسازي ديگران به كار مي

شود. چنين رويكردي به سازي محسوب مياام نخستين تمدن« هاي توپدارديپلماسي قايق»از طريق 

اونه تدريجي تغيير يافته و زمينه لازم براي رهور سازوكارهاي جديد كنش فرهنگي، اجتماعي و 

 (.Haass, 2019: 8) سازدمياقت ادي را فراهم 

بايستتت زمينه اثربخشتتي محيطي را به وجود آورد. رابرت دال به اين موضتتوع   نمايش قدرت مي

نين « اراياناجتماع»پيوند يافته است.  « ندوس سياسي و فرهنگي  »اشاره دراد كه نمايش قدرت با مدهوم  

ماعي را در قالب نمايش قدرت      هاي اجت در تبيين انديشتتته خود هراونه ستتتازوكار حمايتي از اروه     

بار   مي ند. اولين  يت عمومي از اروه     « حمورابي»دان تاي حما هاي   مجموعه قوانين خود را در راستتت

هايي از قدرت، اجتماعي تنظيم نمود. حمورابي تلاش داشتتت تا مدهوم حمايت اجتماعي را با نشتتانه

 سازي و كنترل محيطي پيوند دهد. امنيت، تمدن

شود كه هريك از آنان به  زماني منعكس مي انقلابيازيگران در چارچوب ديپلماسي  رفتار متقابل ب

ايري از ابنارهاي متنوع براي تحقق اهداف راهبردي خواهند    بندي برستتتند كه نيازمند بهره     اين جمع
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ها هاي سياست خارجي ديگر دولتها و ارزشبود. در جايي كه مسائل سياسي داخلي با منافع، هدف

شتتود. اار يك اروه  هاي داخلي برقرار ميها و اروهولتكند، نوعي رابطه ميان اين دبرخورد پيدا مي

هايي در داخل باشتتد كه با منافع يك دولت خارجي انطباق ناراضتتي يا جنبشتتي انقلابي دنبال هدف 

 ,Brecherيابد )طور چشتتمگيري افنايش ميشتتدن آن به قدرت خارجي بهدارند، احتمال وابستتته

1972: 28.) 

 گرايي در ديپلماسي انقلابي سليمانيمصالحه. 4-6

ارا در سياست خارجي بر اين اعتقادند كه ديپلماسي بهترين وسيله حدظ پردازان م الحهنظريه

هاي حاكم است. نگرش معطوف به م الحه در ديپلماسي انقلابي اي مركب از دولتصلح در جامعه

ارايي زمينه لازم براي تحقق اهداف به چندجانبه توان از طريق الگوهاي معطوفبيانگر آن است كه مي

المللي به اندازه صلح در توان به صلح بينراهبردي كشور را فراهم آورد. در اين فرآيند، تنها زماني مي

ها ابنار انهدامي را كه تكنولوژي مدرن در اختيار آنها اذاشته به جامعه داخلي اعتماد داشت كه دولت

 كنند. مرجع بالاتري تدويض 

اار ارتش اهداف و وسايل سياست خارجي را تامين كند، دولت »مورانتاو بر اين اعتقاد است كه: 

تواند سياست م الحه را در پيش ايرد. نيروهاي مسلح ابنار جنگ هستند و سياست خارجي ابنار نمي

دو  صلح. درست است كه اهداف نهايي هدايت جنگ و هدايت سياست خارجي يكي است، يعني هر

ايرند، با يكديگر متداوت در خدمت منافع ملي هستند اما هدف نهايي و ابنارهايي كه آنها به كار مي

 (.886: 1374)مورانتاو،  «است

 نتيجه 

هايي از توليد قدرت، اي سردار سليماني مبتني بر نشانهديپلماسي انقلابي در الگوي رفتار منطقه

حدظ قدرت، نمايش قدرت و استرش قدرت بوده است. هر بازيگري كه بتواند معادله قدرت را در 

اي طقهاي ارتقا دهد، طبعا بخشي از فضاي راهبردي محيط منهاي منطقهحوزه سياست، امنيت و رقابت

اي در محيط منطقه« معادله موازنه قدرت»شود. ترور سردار سليماني به دليل نقش نامبرده در تغيير مي

زني ديپلماتيك، بوده است. سليماني توانست موازنه قدرت را از طريق سازوكارهايي همانند چانه

 اي فراهم سازد. همبستگي هويتي و استرش كنش ارتباطي در محيط منطقه
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تواند موقعيت كشوري را در محيط هاي خود ميها و نشانهماسي انقلابي به دليل شاخصديپل

اي تغيير دهد. به همين دليل است كه فرآيند تحول ديپلماسي انقلابي ايران معطوف به منطقه

اي هاي فراساختاري در محيط منطقهاي و استرش رقابتسازوكارهايي همانند هويت، همبستگي منطقه

اي محسوب عنوان نظامي و تاكتيسين كنش انقلابي در محيط منطقهست. اارچه سليماني بهبوده ا

اي شود، اما همواره از سازوكارهاي كنش ديپلماتيك به موازات كاربرد معادله قدرت در محيط منطقهمي

 بهره ارفت. 

دليل است كه در هاي پيوند راهبرد و ديپلماسي را فراهم آورد. به همين سليماني توانست زمينه

زمان ورود بشاراسد به ايران، شرايط براي حضور ديپلماسي معطوف به سازش وجود نداشت. چنين 

ارا دانست. طبعا كشوري يابي ديپلماسي انقلابي و ديپلماسي مماشاتتوان نمادي از نقشديداري را مي

وازنه قدرت، جايگاه تاريخي خود يابي در مايرد، به دليل نقشانقلابي قرار ميكه در فضاي ديپلماسي 

را حدظ خواهد كرد. ديپلماسي انقلابي در هر كشوري تابعي از م الحه، همكاري، مشاركت و كنش 

 خواهد بود. « يك اام به پس و دو اام به پيش»تاكتيكي در راستاي 

 پيشنهادات

امنيت ف در راستاي تثبيت ديپلماسي انقلابي سردار سليماني نيازمند آن است كه سازوكارهاي مختل

هاي تدكر تحقق اين امر نيازمند توليد ادبيات و فرآيندهايي است كه زيرساختوجود آيد. سازنده به

محيط امنيت نيازمند درك دقيق وجود آورد. هراونه تدكر تاكتيكي اي را بهتاكتيكي در محيط منطقه

 اي خواهد بود. منطقه

، «قدرت موثر»سازي هاي لازم براي بهينهزمينه ديپلماسي انقلابي بتواند پيشنهاد دوم آن است كه

اي . هراونه الگوي رفتاري بازيگران در محيط منطقهوجود آوردبهرا « توسعه پايدار»و « امنيت سازنده»

 از اين جهت اهميت دارد كه زمينه بقا و بازتوليد قدرت آنان را فراهم سازد. 

ديپلماسي انقلابي و بيانية اام دوم مورد هاي مربوط به رابطة ه زيرساختپيشنهاد سوم آن است ك

توجه قرار ايرد. بيانيه اام دوم معطوف به تبيين اين رويكرد است كه كاراناران ديپلماسي انقلابي در 

مكتب قاسم سليماني توانستند زمينه لازم براي ثبات و استرش ابعاد ساختاري امنيت ملي ايران را 

ادبيات مقام معظم رهبري كه به مناسبت سالگرد دفاع مقد  در  ارايي درمدهوم م الحهفراهم آورند. 

عنوان سازوكارهاي به« تدبير راهبردي»هايي از منتشر نمودند، معطوف به نشانه 1399اواخر شهريور 
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ايري ايران در برخورد با موضوعات بحراني بوده است. در فرآيند م الحه، بازيگراني كه از ت ميم

خاطر كسب امتيازات تر بهاهميتكنند، بايد از منايا و حقوق كمبي استداده ميالگوي ديپلماسي انقلا

نظر نمايند. در اين فرآيند، نيروهاي مسلح به عنوان ابنار سياست خارجي محسوب تر صرفواقعي

 شود. مي
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